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 تئوری و عمل 

 

 سخنرانی و سکوت 

گیرند ی سکوت می روزه   ایثار ی تارکوفسکی از حرف زدن و سکوت در شرایط مختلف متفاوت است. آندری روبلف و الکساندر در  استفاده 
اما هریک به دلیلی متفاوت. سکوت روبلف اعتراض و مخالفتی است هم نسبت به گناهان خود و هم نسبت به تمام گناهان بشری، در  
حالی که سکوت الکساندر بخشی است از عهدی که با خداوند بسته است و رفتاری است ازسر ایمان. در مقابل، بازیابی قدرت تکلم و  

امید. اما به طور کلی، تارکوفسکی به گفتار  ای است از ( نشانه ایثار و مردِ کوچک )باز در    )آینه( جوان لکنت دار  شمرده گویی برای مرد  
ایمان اعتمادی ندارد یا، به طور خاص، به زبان گفتار و هوش خردمندانه. از سوی دیگر، گفتار شاعرانه چیزی است که تارکوفسکی به آن 

شناسانه است که همان  شود. شعر برای تارکوفسکی فرمی از بیان زبان های شعر خوانده می هایش تکه فیلمها در دارد و همین است که بار 
 های ورای زبان است. قدر به ما نزدیک است که بتوانیم به خود زندگی نزدیک شویم؛ شعر تجلی حقیقت 

 

 و هنرمند   هنر 

دهند دلایل متعددی  هایش اشکالی از هنر را نشان می آید. هنگامی که فیلم ها به تصویر در می هایش بار عشق تارکوفسکی به نقاشی در کار
می  به ذهن  حضورشان  در  برای  دورر  اثر  جهان  پایان  چهار سوار  خواه  ایوان رسد؛  در    کودکی  بروگل  برف  در  خواه شکارچیان  باشد، 

   . ایثار یا ستایش مغان اثر لئوناردو در   سولاریس 

کند. در آثار تارکوفسکی از همان ابتدا به  هایی فراموش شده از زندگی ما کیفیتی عرفانی حس می روزه یا گوشه تارکوفسکی در مفهومی هر  
زنند چنان که  ها حرف می ها و نقاش ی نویسندهآمیز درباره ماشا و خولین با لحنی تحسین  ، کودکی ایوان شود در هنرمندان ارجاع داده می 

  _روبلف، الکسی، نویسنده، گورچاکف، الکساندر _اگرچه قهرمانان هنرمند بزرگ سال تارکوفسکی  دیدگاه خود تارکوفسکی بوده است.
بیند که انسانیت از طریق آنهـا بـه خود  هایی حیاتی می ها را واسطه ی یک بحران هستند، تارکوفسکی این شخصیت همه در حال تجربه 

کند، هنرمند تعهدی اخلاقی می ایفا  یگر، در جهت ساختن جهانی بهتر نقشی  دهد. به سخن ددهد و در نهایت خود را نجات می معنا می 
 کند. بدان اشاره می سازی در زمان  پیکره ها در کتاب  ها و بارای است که تارکوفسکی بار نسبت به دیگران دارد و و این مایه 

 

   پایان جهان 

شود، چه به  ای از بحران پایان جهان دیده می هایش نشانه ی فیلم ر همه ی پایان جهان درگیر بود و دتارکوفسکی بیشتر عمرش را با اندیشه
ی  ای به یک مشغله ی پایان جهان به طور فزاینده ایده   ، آینههای پس از  هایش و چه نگرانی برای کل جامعه. در فیلمشکل نگرانی شخصی آدم

ایده در سخنرانی تارکوفسکی یابد. اینی تولد دوباره تارکوفسکی پیوند می ایده شود و میل به نجات دنیا از شرِّ خودِ دنیا با  ذهنی تبدیل می 
ی یوحنا تنها  در مورد پایان جهان توضیح داده شده است: »درست نیست که فکر کنیم محتوای کتاب مکاشفه   ١٩٨۴در لندن در سال  



ید است. موعد نزدیک است، بسیار نزدیک و در کنار ما. اما آیا تر، ام رسد محتوای آن، از همه مهممفهوم مکافات و کیفر دارد؛ به نظر می 
آور است برای هر یک  ها دیر نیست. پس آری، کتاب آخر الزمانی مکاشفه کتابی هراس ایــن زمان برای همه ما با هم است؟ هرگز آن قدر

 از ما شخصاً، اما برای همگی ما با هم، به عنوان یک کل، کتابی است از امید«. 

 ی مقدس انه دیو 

است.   ابله شکینِ داستایوفسکی، قهرمان نامدار  شان پرنس می سنت ادبیات روسی تاریخ مفصلی دارد از دیوانگان مقدس، که مشهورترین 
ی ها دختر دیوانه شود. بعدیشروع می   کودکی ایوان ی ویرانِ  های تارکوفسکی حضور دارند که با پیرمرد خانه این دیوانگان در بیشتر فیلم 

 در آندری روبلف  

ها با یک موقعیت پایان جهانی پیوند دارند )جنگ جهانی دوم و هجوم  هستند. همه آن   ایثار و الکساندر در  نوستالگیا استاکر، دومنیکو در 
که به  های معاصر زمینی در سه تای آخری(؛ اگرچه دیوانه مقدس تنها در سه فیلم آخر تارکوفسکی است  ها در دو مورد اول، فاجعه تاتار

باها شخصیت های محوری تبدیل شده. در هر مورد، آن شخصیت  بینند و خواهان  ایمان هستند که وضعیت حقیقی جهان را می هایی 
یا یک    ، کودکی ایوان های آفتابی و درخشان  هایی حکایت کنند با تنوعی از رویا تواند از نشانه ای که می اند؛ بازسازیبازسازی این وضعیت 

ایمان و ایثار است که این بازسازی به  تنها از طریق نوستالگیا زندگی ساده هماهنگ با طبیعت و خودِ فرد که دومنیکو خواستارش است در  
های یک دیوانه گوش کند؟ این همان وضعیت دشواری است که تارکوفسکی از ما  خواهد به حرف آید، اما چه کسی دلش می دست می 

 تعمق کنیم. خواهد در آن می 

 

 طبیعت و چهار عنصر 

ه ویژه درخت، سبزه، باد و آب )معمولًا به شکل باران، جویبار، و برف(. اگرچه  ب های جهان طبیعت، های تارکوفسکی پر است از نما فیلم
کرد دیگری نیز دارد.  آید کارهایش عنصری غیر قابل انکار است، به نظر می ای در فیلم عشق تارکوفسکی به طبیعت با چنین نقشِ برجسته 

ی تارکوفسکی از طبیعت بر مرز باور به نوعی وحدت وجود و تجلی های پس از آن طبیعت خلاق و پربار است، و انگاره و فیلم   آینه   در 
  شود، بلکه به عنوان کند، باید توجه داشت که طبیعت در کلیسای شرق پست شمرده نمی خدا از طبیعت )و حتی احتمالًا شرک( حرکت می 

ها رسد انسان هایی است که به نظر می شود. طبیعت پاسدار دانایی و راز عنصری ذاتاً خوب که بخشی اساسی است از نظم الهی دیده می 
 اند. اش کرده فراموش 

طبیعت    ، تاکر اس ها تبدیل شده است. در  ای از گمراهی گریبانگیر انسان های آخرتارکوفسکی به نشانه نادیده گرفتن یا تخریب طبیعت در فیلم 
ای از انحطاط معنوی جهان مدرن. طبیعت  به رغم ظاهر سرسبزِ منطقه، آلوده شده است، که این، هم حقیقتی راستین است و هم استعاره 

آید که قدرت وحدت وجودی پیشین خود  شود، اگرچه به نظر می به ظاهر وجودی رهاشده است که به آن اعتنایی نمی   ایثار و    نوستالگیادر  
 امید و تولدی دوباره. شود از ای می فظ کرده، و در فیلم آخر تارکوفسکی، درخت خشکیده نشانه را ح 

شوند. هر چند آتش به شکل سنتی پالایشگر است،  ای بسیار مهم دیده می های تارکوفسکی معمولًا آتش و آب به عنوان بن مایه در فیلم 
ها به اشکال گوناگونی چون شمع، آتشِ بزرگی که در  کند. آتش در همه فیلم تطهیر می شوید و  کننده نیز هست؛ حال آنکه آب می ویران 

هایی شعله ور و فروزان حضور دارد؛ با وجود این، آب ظاهراً آن عنصری ست که تارکوفسکی بیشترین نزدیکی  اند و بناهوای باز روشن کرده 
کند  کند، تغییر می سیار اهمیت دارد، آب زنده است، عمق دارد، حرکت می گوید: »آب بکند. او در گفت و گویی می را با آن احساس می 



توان تفسیرش کرد  شود که می های تارکوفسکی، کره زمین عمدتاً به شکل خاک ظاهرمی کند همچون آینه«. در فیلم ها را منعکس می و چیز
اند، و بر  شود که ذاتاً زمینی ها یادآور می ارد، خاک قاطعانه به آن ی مقابل پرواز. در حالی که پرواز سرشتی برای رفتن به سوی بالا دبه نقطه 

ترین عنصر باشد؛ هــوا  زمین است که سرنوشتشان یافت خواهد شد و زندگیشان به سر خواهد آمد. هوا شاید برای تارکوفسکی روحانی 
  استاکر و    آینه ترینشان در  شود که به یادماندنی دیده می   آورد ها را به حرکت در می معمولًا به شکل نسیم ناگهانی و تندی که میوزد و چیز

 است. 

 

 حیوانات 

جدا    آندری رو بلف ها در  ها حضوری مدام دارند. اسب ها و سگ نقش حیوانات در کار تارکوفسکی با نقش طبیعت همسان است. اسب 
آوریم در ابتدای فیلم، اسبی  نزاع درونی و جنگ )به یاد ی زندگی بی ی آسایش طبیعی هستند، نشانهشانهن ی رایج برای سواری، از استفاده 

اند(. این همان با طبیعت بودنی  در ساحل سرگرم سیب خوردن   کودکی ایوان هایی را که در  خرامد و نیز اسب ی رودی می را که بر کرانه 
که شخصیت  در است  نمونه گمش کرده   سولاریس   ها  در حصار  اند.  اسبِ  از  که  برتن  پسر  می اش  در اصطبل وحشت    نوستالگیا  کند. 

آیند )اسبی که بیش از یک بار در نزدیکی داچا)خانه  ایم می ی خانه و جایی که بدان وابسته حیوانات به یاری پیوند مفهوم طبیعت با ایده 
ان جهان نیز دیده شوند.  آور پایها ممکن است به عنوان آورندگان مرگ و نوید شود(. از سویی دیگر، اسب ییلاقی روسیه( دیده می های

بینیم که چهار سوار پایان ها را در حکاکی دورِر می اسب   کودکی ایوان آورند، و در  ایل تاتار را به ولادیمیر می   آندری روبلف ها در  اسب 
 ضور دارند.  ح  ایثار و هم   نوستالگیاهای پریده رنگ هم در  آورد و اسب برند. اسبِ پریده رنگ است که مرگ می جهان را بر خود می 

شوند. هر چند، همان طور که پیشتر گفتیم، تارکوفسکی مدعی است که سگ در فیلم  های تارکوفسکی مکرراً دیده می ها هم در فیلم سگ  
شود، به نظر  ی جهان رویا و بیداری را نیز بر عهده دارد؛ چنان که اولین بار که ظاهر می »فقط یک سگ« است، اما نقش واسطه   استاکر 

شود و بعد هم بین »منطقه« و جهان بیرون از آن، وقتی که سه مرد را در راه  سد که در رویا باشد و سپس در واقعیتِ بیداری دیده می رمی 
ی زمین، در فیلم خانوادگی و نیز در طول هذیان کلوین در  نیز به همین گونه بر کره   سولاریس کند. سگِ باکسر در  بازگشت همراهی می 

رسد ی زندگی کلوین، اما به نظر می شود که به این معناست که سگ جزیی اساسی است از تجربه ی فضایی، ظاهر می اتاقش در سفینه 
ایستگاه فضایی بیابد. سگ  ی زمین، جهان خاطرات وتواند به سادگی و سلامت راه خود را در میان جهان کرهبرخلاف خود کلوین، می 

 اش که باید در آبگیر انجام دهد. با گورچاکف نیز پیوند دارد، نه تنها با خاطراتش از خانه، بلکه با دومنیکو و کنش آیینی   نوستالگیاگرگی در  

 

 ها رویا 

های هایی چون دیزالو ها با کلیشه ها، خاطرات، تصورات و اوهام عناصری جدایی ناپذیرند از آثــار تارکوفسکی. به طور سنتی، رویارویا 
گوید شود، حتی نمی شود یا تمام می دهد که یک رویا کی شروع می لرزان و آوای هارپ همراهند. اما تارکوفسکی به تماشاگر نشان نمی 

 شود.  های آخرش تشخیص این که چه چیزی »رویا« است و چه چیز »واقعیت« بیش از پیش دشوار می شخص رویابین کیست. در فیلم

ها به جهان درون تعلق  زمان درون. رویا های تاریخی و جهان بی شود، جهان بیرونی رخداد دو دسته تقسیم می تجربه برای تارکوفسکی به  
های دوره کودکی ایوان که او هیچگاه نداشته، تلاش کلوین  کنند: تصویرها را آشکار می ها حالات فکری شخصیت دارند. معمولًا رویا 

های تارکوفسکی  توان بدین گونه تصور کرد که درام واقعی در فیلم رچاکف، حسرت خانه. حتی می اش با مادر، و برای گوبرای جبران رابطه 



شود فکر  گذارد. در سه فیلم آخر، می ها این است که چه گونه جهان درونی بر جهان بیرونی تأثیر می ی اصلی فیلمدرونی است، و مسأله 
 ونی شود. کرد که جهان درونی در راه نجات جهان واقعی باید بیر

 

 همسران و مادران 

و    سولاریس شوند، که هر دو معمولًا مبهم و محو هستند، مانند  های تارکوفسکی عموماً به نقش همسر یا مادر منحصر می ها در فیلم زن 
سکی در گیرش هستند، کشمکش درونی بزرگی که قهرمانان تارکوف ایثار.  و    نوستالگیا یا چیزی میان همسر و نامزد )یا نامزد بالقوه( مثل    آینه 

ها »اطاعت و تحقیر تحت نام عشق« است، ظاهراً او  به نظر محافظت از مردهاست. اعتقاد تارکوفسکی مبنی بر این که نیروی محرکه زن 
اند ـ مثل اوجنیا ها وابسته هایش یا معمولًا به مرد های زن در فیلم دهد؛ شخصیت را قاطعانه در بالای فهرست مردسالاران سنتی جای می 

شکلی   . سولاریس یا مادر کلوین در   نوستالگیا  هایی دست نیافتنی هستند ـ مثل ماریا در ها به شکل شمایل ـ یا در دوردست   نوستالگیا در 
سرش و دختر  گردد، به ویژه با مادرش، دو همها بر می شوند، تقریباً به قطع به روابط دشوار خود تارکوفسکی با زن ها نشان داده می که زن 

 هایش هیچ مشکلی نداشت(.  اش. )قابل توجه است که او با بازیگران زن فیلم خوانده 

هایش،  های زن فیلم به هر حال انصاف نیست که از تارکوفسکی به عنوان نوعی موجود ماقبل تاریخِ کهنه پرست یاد کنیم؛ دو تا از شخصیت 
العاده قوی هستند. هایی فوقاشیا از دور(، شخصیت ش نیز، با قدرت حرکت دادن و همسر استاکر )و احتمالًا دختر  سولاریس   هاری در 

های دوران جنگ، بسیار با درایت از فرزندانش مراقبت ها و محرومیت توان گفت، که در طول دشوارینیز می   آینه همین را در مورد ماریا در  
گیرد، در نگاه اول شاید به نحوی زیرکانه  اش در ایثار خود نشأت می کند. اظهار نظر صریح تارکوفسکی که قدرت یک زن از توانایی می 

توانند کاری را  ها به این دلیل است که می نامناسب به نظر آید، اما در واقع راه غیر مستقیمی است برای اعتراف به این که ستایش او از زن 
این نکته را هم باید در نظر داشت که بیشتر حامیان وفادار تارکوفسکی   تواند؛ به نام عشق خود را فدا کنند]...[انجام دهند که خودِ او نمی 

های تارکوفسکی بود، هرگز چنین حمایتی  ی ذاتاً ضدزنی در فیلم اند، منتقدانی چون مایا توروفسکایا و الگا سورکوا. اگر نکته ها بوده زن 
 گرفت. شکل نمی 

 

 هایی از خانه تصویر 

ست که تنها در  مکانی   نوستالگیا  و   آینه کشد. هر چند خانه در  را به شکل یک داچا در روستا به تصویر می   تارکوفسکی تقریباً همیشه خانه 
بازگردد، در  ها ظاهر می رویا  فیلم آرزو دارد بدان جا  ای است. های خانوادگی پیچیدهخانه محل تنش  ایثار و    سولاریس شود و قهرمان 
های دوم باشند،  انعکاس منطق رویا در دو فیلم اول و بازتاب پیچیدگی عواطف خانوادگی در مثال که که ها گویی های داخل این داچافضا

 رسند]...[ هایی که تودرتو و متحرک به نظرمی همیشه به شکل مبهمی چیده شده، با اتاق

 

 های سبکی صدا ابزار 

یابی به  بیش از »واقع گرایی« مورد نظر بود. روش دست یابی به »حقیقت«  تارکوفسکی از صدا نیز دست ی  مانند عنصر رنگ، در استفاده 
صدای    ، آندری روبلف ها در اپیزود اول  های واقعی بود به شکلی که منبعش آشکار نشود )برای مثال، آواز زن این هدف انتزاعی کردن صدا 



  خواند در اش را می یا آوای زنِ شبان که گله   گیا نوستال اره برقی در استاکر، کنند در  هایی که عبور می قطار ، آینه سوت یا فلوت ریکوردر در  
های گوناگون رنگی و دراماتیک فیلم را به هم پیوند دهد و یکی کند )رویابینی و بیداری،  کند تا عرصهدر این شیوه، صدا کمک می ایثار(.  

اش کند اما نه این که  گر بتواند تجربه شوند تا راز جدیدی خلق کنند که تماشارنگ و تک رنگ(. همچنین این دو سطح به کار گرفته می 
کرد،  چنان که از حرکت دوربین استفاده می برد تا عمق بیافریند. همالزاماً بتواند توضیحش دهد. به بیان ساده، تارکوفسکی صدا را به کار می 

ن جهان تا مدتی طولانی پس از تماشای فیلم  این نیز راهی بود برای کشاندن مخاطب به دنیایی که آفریده، و نیز اطمینان یافتن از این که ای
 مانَد.  با تماشاگر می 

 

 زمانِ نقش بسته 

تارکوفسکی درباره تئوری  اتوبیوگرافی گونه های  با تفکرات  به طور کلی، همراه  فیلم، و هنر  در کتاب  ی  در زمان پیکره اش،  با    سازی  که 
در آلمان به    ١٩٨٤ها چندین سال در شوروی روی کتاب کار کردند تا بالاخره در  همکاری اُلگا سورکوا )منتقد( نوشته بود منتشر شد. آن 

 چاپ رسید و دو سال بعد 

دیکی با  کرد خویشی نزدانست و احساس می هم در انگلستان. تارکوفسکی خود را بخشی از سنت عظیم ادبی قرن نوزدهم روسیه می 
شود که شوقی بی پایان و سیری ناپذیر برای امری زاده می نویسد: »هنر جایی پوشکین، تولستوی و داستایوفسکی دارد. تارکوفسکی می 

 معنوی وجود داشته باشد برای آرمان«.  

آفرینند، زندگی مـی ای را که می کنند، و آثار هنری  هایشان را حس می ترین نیازی مردمانند، ژرف از منظر تارکوفسکی هنرمندان خدمه 
ی امر الهی نیز هست: »برخیز، ای پیامبر، تو شوق منی/ شاهدم یـابـنـد تـا روح مردم را شکل دهند. بنابر گفته پوشکین، هنرمند خدمه

ای ارکوفسکی را به گونه ی مردمان را بسوز«. پایداری در چنین عقایدی تها. با سخن / سینه ها و خشکی نیز باش. راهی شو /از میان دریا
سازد، اما، آن  ای غیرِ رسمِ روز می دهد و نظراتش را در مورد هنر در فضای نقد رایج تا اندازه ها جای می مستحکم در میان سنت رمانتیک 

هنرمند بزرگ  های  شود او هنوز مطرح باشد: » هنوز به باور کند این دقیقاً همان چیزی ست که باعث می گونه که نیک جیمز عنوان می 
 ی این تصویر نیست«ساز نیازی عمیق هست و هیچ کس بهتر از تارکوفسکی در اندازه بعنوان یک فیلم 

ای بود که ابتدا  آید که بر اساس مقاله ها در فصل اول می سازد. اولینِ آن اش را نیز در کتابش مطرح می سازیهای فیلمتارکوفسکی تئوری 
اش مبنی بر نوعی از سینما که یک سر تکیه بر خاطره  دهد از نظریه تارکوفسکی در این مقاله طرحی کلی ارایه می منتشر شده بود؛    ١٩٦٤در  

نقش می  بر پرده  آنچه  قهرمان است و رویادارد.  افکار  نیست،  بیرونی و مشهود  اعمال  با  بندد  بود  امیدوار  تارکوفسکی  ها و خاطراتش. 
ی قهرمان و نمایاندن داشت که »به چیزی بسیار مهم دست یابد: تصویر و حال شخصیت یکه   انتخاب این رویکرد امکانش را خواهد

 جهان درونش «.  

به قوانینی که فکر پرورش می لایه  نه منطق دراماتیک، »چون منطق شاعرانه  دهد  ی زیرین این رویکرد استفاده از منطق شاعرانه است، 
تر است، بلکه  دیکتر است تا منطق سنتی نمایش«. تنها این نبود که شعر به زندگی نزدیک تر است، و در نتیجه به خودِ زندگی نزنزدیک 

تر درگیــر مـی کنـد: »تماشاگر با قطع دسترسی به  منظورش این بود که فیلمی که مبنایش قوانین شعر است تماشاگر را با نقشی فعال 
کند«. به  ی فیلم، در روند کشف زندگی مشارکت می تناب ناپذیر سازنده های از پیش ساخته بر مبنای طرح فیلم و هدایت اج گیری نتیجه



خواند که زندگی و تجربیات خود را به فیلم بیاورند تا فیلم را تا حد ممکن سرشار از زندگی  سخن دیگر، تارکوفسکی مخاطبانش را فرا می 
 کنند.  

اش ذهنش را مشغول کرده بود، هم  ایکه تقریباً در تمام عمرِ حرفه ی دست تارکوفسکی نبود. زمان مفهومی بوداما منطق شعر تنها وسیله 
سکانس    ، آندری روبلف کشد تا یک فیلم را ببینیم. در  ی زمانی که طول می ی احساس بی واسطه ی تاریخی، و هم از جنبه ی گستردهاز جنبه 

برد که این خود بیانگر این نیز هست که مسائل و  ا از بین می های میان دوران او و تماشاگر ردهد که قرن پایانی نقاشی روبلف را نشان می 
ترین فیلمش است ـ که تارکوفسکی زمان ـ اتوبیوگرافیک   آینه   های دوران روبلف بسیار شبیه به موضوعات مورد علاقه ماست. اما در نگرانی 

ی منشور  ه نیز به روشی که گذشته و حال، به واسطه ی احساس سیر تاریخی، بلکای گسترده و کامل میکاود، نه تنها از جنبه را به گونه 
 گذارند. خودآگاهی و وجدان و شعور انسان، بر یکدیگر تأثیر می 

ی زمان به بالاترین مرز بنیادین و رادیکال خود دست یافت. های تارکوفسکی درباره ی حس »محدود« زمانِ در گذر است که باور اما با ارایه
گفت فیلم در اتاق ی مقابل تئوری مونتاژ آیزنشتاین ایستاد که می اس ساختمان فیلم زمان است، و درست نقطه او معتقد بود که پی و اس

 شود.  مونتاژ ساخته می 

تر شود. اما اگر همین نما باز هم طولانی از دید تارکوفسکی اگر یک نما طولانی شود، خستگی و ملال به طور طبیعی برای تماشاگر آغاز می 
کنـد کـه بـه تماشاگر فرصت داده شود تا در دنیای نمایی  آورد: کنجکاوی. تارکوفسکی اساساً دارد پیشنهاد می اتفاق دیگری سربرمی شود،  

اند و در  های تارکوفسکی تجربی و رو در رو پدیدارشناسانه دهد زندگی کند. تماشایش نکند، بلکه ببیندش، کشفش کند فیلم که نشان می 
هایی آرام حرکت کرد. این تنها میل و سلیقه نبود، بلکه چیزی بود که تارکوفسکی انش با گامهان را رو در رو نگاه کرد و در می توان ج ها می آن 

ی فیلم ساز و  ها، خاطرات و تجربه کند، جایی که رویاباور داشت امکانات جدیدی را، چه برای فیلم ساز و چه برای مخاطب، فراهم می 
 کند. بنابراین فیلم محملِ گریز از زندگی نیست، محل ژرفا دادن به زندگی است.  ه سینما با هم تلاقی می تماشاگر در رفتن ب 

 عشق 

و آموزش    " خداوندا  ، میگری کدی گفت:" دوست  می ش  یخو  یدر دعا  ، ن عارفان ارتدکسیاز نخست  )۱۰۷۴به سال    ی س )متوف ی وس قدیتئودوس
نوشته    ( ی فسکی داستا  برادران کارامازوف ما در  یوسزپدر    ی الگو)س  ی خون قدیت  .جستجو کن"را همه جا    ی ن دوستیاز ا  ایه "نشان  داد:می 

 م."یداننمی م و ی ازمندین ی گری " به دست د بود: 

مردم و فرشتگان    هایاگر به زبان "  کند:می او اطاعت    از کتاب مقدس را بخواند.  ی اتی خواهد تا آمی گر از دوستش  ل ی روبلف، شمای  در آندر
ع اسرار و همه علم را  یو اگر نبوت داشته باشم و جم  م.اشده   کننده م و محبت نداشته باشم مثل نحاس صداکننده و سنج فغان یسخن گو
محبت   م و مهربانست.یمحبت حل  ...چ هستم  ی را نقل کنم و محبت نداشته باشم ه  هاکه کوه   یمان کامل داشته باشم به حدی بدانم و ا

و تبار و    ی نخست تا هشتم( عشق گوهر آدم   ،  آیاتزدهم یباب س  ان،یپولس رسول به قرنت  یرساله   د،ی عهد جد)  شود".نمی   هرگز ساقط 
نداند،   ی حت  انسان،  ت جان است.یمعنوی  ه سرچشم پ  اگر  آغاز    .رودمی آن    ی در  آندریریقلب ک  آندری روبلفدر  به  از حسادت    یل 

جهان را    هایصدا  م،ادهی جهان را با چشمان تو د  م،ار کرده سک حجره  ی" از آن زمان که با تو در    د:گویمی و  اما به ا  روبلف،  مالامال است.
  ی همچنان با عشق زندگ ند و روبلف یبمی نه یل جهان را با نفرت و کیریم." کاز را با دل تو احساس کرده یو همه چ  م.ادهیتو شن هایبا گوش 

 د: گویمی ان ملحد  ییناس( روبلف به زن جوان کافر در جشن روستایامانوئل لو)است."    ی گری نظر چشمان ددن جهان از  ی د"کند که  می 
زن جوان روبلف را    .کرد"  ی زندگ  ]بزدلی؟[  توان در ترس نمی "  دهد:می و ادامه    و گناه؟"  ...کند " عشق  می زن زمزمه  ".  دی "اما شما گناهکار



سربازان   چنگ  آبرمی از  در  خود  و  پنهان  ی در   ایههاند  او  نظر  از  طب  جشن  . دشومی اچه  پرستش  به  بازگشت  و یکافران،  ن، یزم   عت 
ن  یخود ا  یدر آثار بعد  ی تارکوفسک  .زد"یگرمی باور ما    هایعشق از مرز " د که  یبامی رت در  یا ح ب  روبلف و    .بزرگداشت ما در خاک است 

 . توان جهان را نجات دادمی با عشق  .ایههر قاعدی هشکنند دهدمی نشان  ی را اعجاز ی عشق آدم  .کندمی منطق را دنبال 

  ی درک ناشدن  یی رویبه سان ن  است.  ی زندگ ی  ه عشق سازند  سولاریسدر    هستند.  ی تارکوفسکی  ه لم عاشقانیدو ف  نوستالگیاو    سولاریس 
عشق   ".میعشق بشناس  یبرا  ی همچون موضوع م تا انسان را  یینجاید ما ای"شا  د:گویمی اوت  نس به اسیکر  ماند.  ی س باقیکری  ه رون ارادیب
ند یبمی   .گرددمی ش باز  ین و نزد پدرخویاما به زم   س،یکر  د.ی آمی از آن به شمار    ایه نشان  یس و هاریرواز کرپو    .است   ی مطلق آدم   یی هار

  انوس؟ یا اقین  یدر زم   م؟ییلم کجایفان  ی اپ در .میکن  هاعشق ما را آماده کرده تا منطق را ر   س است.ی انوس سولار یدر دل اق یپدری  ه که خان
عشق    ی ب   کند."می   د را انکار یفاقد ام   ی در مورد حضور جهان   یدیات تجرینظر  ی است که تمام   یجازعا   می عشق آد"  : گفته  ی تارکوفسک

توان نمی گر را  ی د ی در عشق هرگز انسان  عت وجود نخواهد داشت.یانسان و طب میان و  ،افراد انسان  میان  ی استوار بر تفاهم و همدل  ایه رابط
پژواک    ،نهی ک آی همچون در    ،دیاو با  ست.یم که با ما برابر نیرا دوست داشته باش  ی م کس یتواننمی "ما    دانست:  یی ا موضوع شناسایابزار  

 )هگل(  .وجود ما باشد"

است اما در برابر او    ی آندری  ه ا دلباختی اوژن  دهد.می دو انسان برابر نشان    میان   ایه همچون رابط  ی عشق را به راست  نوستالگیادر    ی تارکوفسک
را    ی و زندگ  ی جهان خارج   یاما آندر  اوست.  یی هاگانه راه ر ی که و  ی ا در واقع اقبال  یبا اوژن  ی برخورد آندر  .کندمی ش را حفظ  یاستقلال خو

شتر متوجه  یاو بی  ه ش ی اما در واقع اند  .سازد می   ایه ا رابطیمانده و اوژن  ی باقه  یا که در روسی همسرش مار  میان الش همواره  یدر خ   .خواهدنمی 
او    ی کس   کوست. یدومن ر "که چون  را  ا  " کرده است   هاجهان  فیو عاقبت  تارکوفسکین  "داستان  ی لم )که  نام   ی آن را  را    (دهیعاشقانه"  عشق 

دو   دو انسان، میان  ایهتوان رابطمی ا ی آ ش کشد:یباز پ ،آمده بودبه صراحت   آینهرا که در  ی کند تا پرسش اصلمی طرح   یزیهمچون راه گر
 . فرهنگ و دو جهان متفاوت برقرار کرد 

 بیماری و مرگ 

 هاها و نجوا فریاد در    ی ماریکه بی در حال  افت.یتوان  می ار  یماران بس ی ژه دارد و بی و   ی مقام   ی ماریب  -چون آثار برگمان    -   ی در آثار تارکوفسک
افراد به همان    ، ی تارکوفسک  هایلم یدر ف سرطان است،  ی عنی «  نینو  یای دن  ی ماریب»  اثر برسون   خاطرات یک کشیش روستاا  یاثر برگمان و  

 ند.ی آمی گران مجنون  ی ا به چشم دی  لال و فلج هستند،  آنان کور،   اد شده است:ی  هاند که در کتاب مقدس از آن ی آمی گرفتار    یی های ماریب
  ی مار یان بیکسر دگرگون شد و در پای که    ی طرح   به سرطان گرفتار آمده بود،  ی ت اصلیشخص  ( جادوگر  ی عن ی)   ایثار ن طرح  یدر نخست  تنها

 همانند شد.  ی ر آثار تارکوفسکیسا هایت یشخص ی جسمان هایو کمبود  هاالکساندر" به همان درد 

هر چند تماشاگر با او چندان    د،ی آمی   ی وانگ ی او به چشم همراهانش د  آوراست. رفتار شگفت ی  آثار تارکوفسک  «مجنون »ن  ینخست  وان،یا
ده  ی که د مصائبی   ،افت یتوان  می «  ی نیع»   ی لی جنون او دلا  ی بداند. برا  و ناسالم  ی عیر طبیاو را غ  هایش تواند کننمی گر  ی رد که دیگمی انس  

   است. ی ز وجود شر اجتماعیش از هر چ یپ ،هاآن ی ه ش ی و ر 

دلقک در   ه دگرگون شد.ین مایا  آندری روبلف در    .اندنکشانده  «هاآدم  ی زندگ »خودش  ی  ه مطلق از به گفت   یی او را به جدا  ب مصائن  یاما ا
را به هراس   ی جاد کرده که سربازان وحش یا  یمعنو  یی رویدر او ن  یی ن جدایهم  یی گو  ،گران ی است جدا از د  ی لم آدم یف  ین پردهینخست

فیدر پا  کنند.می او را آغاز  ی  ه چندان که شکنج  اندازد.می  نیبور  لم،یان  نی ز همانند دیس    « فرد سودجو»کنش او در ادراک    ست.یگران 
ش  ین گذشتن از جان خویهم ر مستبد گفته بود از آن با خبر است.یکه به ام  ، اندازد می به خطر  ی افتن رازی ی خود را برا ی زندگ گنجد.نمی 



نش  یبر زبان آورده و نه به آفر   ی نه کلام   ، دهی را برگز  ی خاموش   هاخود سال   روبلف   گرند.ی کدیانگار همزاد    .کندمی ک  یاو را به روبلف نزد 
م که روبلف او را از چنگ سربازان  ینیبمی ز  یلال را ن  ی دخترک   لم، یدر ف  برد.می جانگاه به سر    ی دیتنهاست و در ترد   ، زدهدست   هال ی شما

  ،هاان درد یاستوار به ب  -  ی انسان  ایه تواند با روبلف رابطنمی دخترک عاقبت    را به عهده گرفته است.او    ی خته نجات داده و سرپرستیلجام گس 
ر یرا افزود که به فرمان ام   ی ل نگارانیشمای  ه د هم یماران باین بیبه ا  .کندمی   هان رو او را ر یو از ا  ،جاد کندیا  -ش  یخو  هایو آرزو   هاازین

"در دروغ    د:گویمی سرژ را که روبلف به او    ، ل را که حسادت به روبلف او را کور کرده است یریک  ، را  «نیراست  ماران یب»و    .اندکور شده 
  ی کند تا معنا نمی   ی اریچکس  یآورد که هنرش به همی ن نکته باور  یبه ا  ی روبلف، وقت   خود   .است"  ی مارین بیکه ا  ی داننمی و    ی کنمی   ی زندگ
اق او به دوست داشتن  یذهن او هنر و اشتی  ه نندیآفر  یروین  ند.ی گزمی بر    ت، سکوت راس ین  یچ درد یبه ه  ی و پاسخ  ، کند  را درک   ی زندگ

 "ش هستمیان نبوغ مردم خوی"من ب  کبار گفته:ی او که    درست همچون ناقوس که در دل خاک پنهان شده است.  مانند،می پنهان    «ی گری د»
افتن  یس در  ی ثار بوریا  ی اریبه    -که    یتا روز   .ست یش نیخو  ی درون  هایاز یو ن  هاان رنج یگر قادر به بی د  مان دارد، ی ش ایو به استعداد خو

 ."گشود عاقبت خواهد ش را به دل مردمان،یراه خو  ،قت یحق" :ابدیمی در   -ناقوس  

د که او  رس می نظر    همواره به  یی ستگاه فضایدر ا  است.  برخاسته   ی طولان  یماری ک بی س تازه از بستر  یم که کرشنویمی   سولاریسدر آغاز  
ز  ی ن  ی جسمان  ی به معنا  ند،یبمی خاطرات تلخ    یادآوریکه روح آنان از    آزاری  جدا از   مارند.یز بینه نین سفیگر ساکنی د  مار است.یسخت ب

است که   ی همان راه ی نادانن یان ایب ".میداننمی کائنات  ی ز از نظام جهانیچ چ یهنوز ه"د یافزامی و  "می"ما نادان د:گویمی اسناوت  مارند.یب
  ی تارکوفسک  هایلم یدر ف  ."دید چقدر نادانینیبب"  :د کهزنمی اد  یکو فریدومن  د.رونمی از آن   ی شان آثار تارکوفسکیخوی دگان و بی شوری  ه هم

  ی ا به فضای  م،یابیب  راه  هانادانسته   یهم که به ژرفاچه  هر    دردهاست.ی  ه سرچشم  ش از آنکه مشکل گشا باشد،یب  ،ی ن با خبر شدن از نادانیا
   ناکامل ما نخواهد بود. و پذیرب یآس ی جز آگاه یزیما چ  یباز راهنما  م،یکران رخنه کنیب

که هر چند  نویس می آسگال   تارکوفسکمی د  آثار  ب  ی توان  احوال  پا  ، ماران خواندیرا گزارش  در  فیاما  هر  در  یان  ایابیمی لم  که  آثار،    نی م 
جاد عوامل  یکه در ا ی گناه  یادآوری  -س بر عذاب وجدان خود یکه کر ی هنگام   ز هستند.ین  یافته و بهبودی باز  ی در مورد سلامت  هایی لمیف

م  یکنمی احساس    ، گرددمی ن باز  یکه سرانجام آرام گرفته به زم  ی ان چونان روح یو در پا  د، شو می روز  یپ  - همسرش مرتکب شده   ی خودکش 
 ای ه آغاز شناختن جهان به گون   تولد تازه است.  ایه افته چونان گون یباز    ی سلامت  ده است.یان رس یاست که به پا  یلم شرح درد یف  ی که به راست
در   است که بر جان ما حاکم بود. ی از حالت تهوع و دل آشوب یی هاانگار ر  ی ان هر اثر تارکوفسکیکند که پامی  ی ادآورینگال م آ تازه است.

در    ،نان به عدم ارتکاب خطا در مقالهیپس از اطم   آینه ا در  یناتال  .افت ی توان بازمی از عذاب روح را    یی هار   نیمتعدد از ا  یهر اثر او موارد 
با سرخوش  ا  یشاد  آورشگفت ی  یه سو  .رودمی راه    آوریشگفت   ی راهرو  از  واقعیاو  بر  ین  رگ خیمی ت  او  در  هنوز  که  و    ایه زد  از ترس 

پ  ی روح ی  ه شکنج را  یساعات  باز  می ش  ز  .افت یتوان  بند    .رودمی ر دوش  ی به  لحظه  از چند  و  می او    د.ی آمی آب پس   د.یگرمی خندد 
برطرف شده است و آرامش و    ی جنگ اتمی  ه احتمال فاجع  ، گذشته  «بحران   شب » شده،    ند که صبح یبمی   ی با شادمان  ایثار الکساندر در  

  .اندد آمدهی صلح پد

و آزاردهنده    ی می قد  ی از درد   آینه د که با ساختن  گویمی او خود    نام گذارد.  «افتهی باز  ی روز سلامت»را    آینه خواست  می   ی م که تارکوفسکیدانمی 
  . د شومی که از دست او آزاد    ایه چونان پرواز پرند  است،  یی هادارد ر   هاو کابوس   هاخاطره   یادآوریاز    یکه راو  ی احساس  افته است.ی  یی هار

ت او  یاز حکا  یی هالم بخش ی ف  هایپاره   ...دارد    ی سلامت  ی آرزو  تنها مار است و  ی آن ب  ی است که قصه گو  ی تیکاح   آینه "  ه: گفت  ی تارکوفسک
  ی برا   ی گر فرصت کاف ی کند که دمی پس احساس    د. شومی ک  ی نزد   ی انیپای  ه ش به لحظیقرار دارد که زندگ  ی ت کس یو خود او در موقعهستند  

 .کندمی   ینرو با خشونت داورید و از اشومی شاد و روزمره خارج   ی از آهنگ زندگ  ،کشدمی مار رنج  یب  یراو   ".ار ندارد یح آن در اختیتوض 



خاصه آنجا که    ند،یبمی او آزار    هایش زبان یا از نیآشکارا خود ناتال  کند که با مادر خود نامهربان است.می همسرش، او را ملامت    ایناتال
 محتضر است:   ینگاه مرد   ،شیهای دلبستگ  معتقدات و  ، به گذشته  ینگاه راو  ح دهد.یبه او توض احتمال ازدواج مجدد خود ی  د درباره یبا
  ی منطق خاطرات راو  کنند.می را مطرح    یو جد  ی اساس  یی هامرگ، پرسش ی  اروی ژه روی به گمان من همه کس در لحظات دشوار و به و"

گر  ی د  ای ه د و آن را به گون ی آمی ادش  یبهتر به    ی سالم و شاد باشد خاطرات  اگر  ، کندمی ان  یاست که او خاطره را ب  ایه وابسته به لحظ  آینه در  
 ."کندمی طرح 

را باز   فرسا توان   هایاز آن رنج   ایه باشد که عاقبت توانسته ذر ی د نماد ملتیشا  ، ان کندیرا درست ب  ایه تواند جملمی   ، آینهدر آغاز  یوری که 
ده  .دیگو آغاز  شخص  ۱۹۶۰  یه در  خاطرات  شورو  ی نگارش  بود.  یدر  روز  زندگ  هاده   پسند  از  دشوار  ی گزارش  در  یاستال  دوران  ن، 

 دند، یا خارج از آن به چاپ رس یو    یدر اتحاد شورو  هااز آن   یارین نوشته شدند و بس یدوران استال  هایو در زندان   یکار اجبار  هایاردوگاه 
است و    یشورو  ینمایث نفس در سی ن حدینخست  اما،  ،آینه  مطرح شدند.  ی ت داستانیبه صورت روا  ی شخص   هایز تجربه ینما نیدر س

توان آن را  می نرو  یکند و از امی ت  یمرگ روای  ه در آستان   یماریاست که ب  ی داستان  آینه   مانده است.  ی منحصر به فرد باق  ایه تاکنون نمون 
ک  ی خاطرات  ی ترس عنصر اصل  د.ینام   «خاطرات ترس » و پرمخافت استالاست  بار  از دوران مشقت  به جایه  بازماندگان   .اندمانده  ین 

ترس    ، ا در فصل چاپخانهی همچون ترس مار  دهد.می خود را گسترش    ی امکان هست   در واقع،   ترسدمی که    ی دانند آدم می خوب    هااردوگاه 
  . خانواده از هم گسستن :ز به جاست یبزرگتر ن  ی ترس  طلبد.می کند و پدرش را می ناله  ،ندینش می شب  هایمه یوشا که در بستر خود در نیآل

نهاد خانواده بود.یستا   - پس از جنگ    هایخاصه در سال  ـن  یغات دوران استالیتبل ایآل  شگر    ی گنات در ترس از کف رفتن شادیوشا و 
 کند.یگر شری کدی با   «ی خانوادگ ی زندگ»

 . برد می رون  یدارد همسرش او را از اتاق ب  یدی د که تب شدگویمی   گردد.می مار و از پا افتاده به خانه باز  یب  ی ت اصلیشخص  ،استاکران  یدر پا
مراقبت   ی س از هاریکر  ،رد یگمی دخترک کر و لال را به عهده    یپرستار  روبلف   .ز دارندین  ی پرستاران  ماران،یب  ی شتر آثار تارکوفسکیدر ب
درد    یآندر   اور مانده است. ی  ی ش باکو در خانه یدومن  ند.یماران تنهای ب  لم آخر،ی اما در دو ف  ار اوست. همسر استاکر پرست  استاکر در    کند،می 
انسان ناتوان را دنبال  ی  یه من همان ما  نوستالگیا در  "  :ا ندارد یرا در دن  ی آخر، کس   الکساندر دست   کند.می ا او را ترک  یاما اوژن  ،کشدمی 

توانند  نمی را که    ی من همواره کسان د به آن است.یو ام  ی زندگ  بهایاستاکر ی ه او به گفت  ی ست و ناتوانیکه جنگجو و فاتح ن ی انسان م،اکرده 
  ی وان( اما همواره افراد ید به جز ایوجود نداشته است )شا  ی در آثار من هرگز قهرمان  م.اند را دوست داشته ی کنار آ  ی با زندگ  ی عمل  ایه به گون 
 ین افراد جایا میان وان ی)و البته ا  ،اندگران داشته ی در برابر د یبوده و تعهد هاآن  یاعتقاد معنوی زاده  آنان  یرویداشتند که ن  وجود هادر آن 
   دارد(.

عاقبت در راه روشن    .قادر به راه رفتن است   یبه دشوار  کند،می قلبش درد    ا " دچار است.ی"نوستالگ  ی روس  یماریگورچاکف به ب  یآندر
آندری  است که دخترک در  ی کامل مجنون ی  ه او نمون  د.ی آمی ز به چشم همگان مجنون یکو نیدومن دهد.می س جان ی تند یکردن شمع بر پا

آغاز    ، روبلف در  را همراه خود دارند.  هایی نشانه   سولاریسدر    یی فضای  ه نین سفیساکن  ، آینهپزشک  آن  نزد   از  نزد  یدومن  اما  و بعد  کو، 
هست که در آن خرد   یی جا"  کرد:می اد  یمان  ی گارد از آغازگاه ارکهیک  .افت یرا    «ی ش یخوی ب»ن  یا  ی نییآی  یه توان سومی   ایثارالکساندر در  

چون را که  ی ز   ده است، یمگر خدا حکمت جهان را جهالت نگردان"  :کرد کهمی د اشاره  ی " و به عهد جد.چون نابسنده است   د،شومی متوقف  
را نجات   داران مان ی له جهالت موعظه این رضا داد که بوس ی خدا بد  د،یبرحسب حکمت خدا جهان از حکمت خود به معرفت خدا نرس 

 ان، یاول پولس رسول به قرنتی  ه رسال   د،ی )عہد جد  ."خدا از مردم تواناتر  ی تر است و ناتوانم یرا که جهالت خدا از انسان حکی ز  ...بخشد  
نخست  الکساندر  یک دومن  «جنون »  ( ۲۵و    ۲۱و    ۲۰ات  ی آ  ،باب  و  در  ی  «جنون »ادآور  یو  درا۱۹۵۵)  اردتوهانس  است.ی(  به  ی ا  ر  نان 



ن راه  یدر ا توان خدا را شناخت.نمی خرد  یاریچرا که به  ،ست ین ی مان به خداوند را با خرد کاریا : کند کهی نزد  ی حیعرفان مس ی ه سرچشم
ن یدر همان نخست  است.  «ی روان  ینابه هنجار  ایه گون »مان، دستکم  یا  زین نینو  یی دگاه خردگرای از د  ناکامل و نابسنده است.  ی خود آدم 

د تا حکما را رسوا سازد و خدا ناتوانان عالم را  ی "بلکه خدا جهال جهان را برگز  م:یخوانمی د  ی ان در عهد جدیپولس رسول به قرنتی  ه رسال
ن جهان ینگر را از ظلمات برگ به ایا  ،مان ی به اعجاز ا  اردت وهانس در  ی( آنجا که ۲۷ی یه را رسوا سازد." )باب نخست آ ان ید تا توانای برگز
 به او باور دارد. - مارن  -  ی کودک   تنهاکوشند تا مانع کار او شوند و می ش یکر پزشک و کش یدر پ «حکما» گرداند،می باز 

  ی که به چشم او انسان را ب   ی تید که با واقعبایمی از  برا    یرو و نجابت معنویشتن آن نیدر خو  ،کندنمی از او    ی تیکو که جامعه حمایدومن
دهد و نظر او را  می اما گورچاکف به خواست او پاسخ مساعد    ،دی آمی او مجنون    «ی عیطب»  هایبه چشم آدم  کند مخالفت کند.می اعتبار  

کر همگان از جنون  یو منفرد، بل در پ  جدا از هم  ایه د نه به گون یمردمان با»ند که  یبمی رد و  یپذمی   ،ژرف است   هایی که برآمده از رنج 
کامل  ی  ه ن نمون ینخست  ش،یخو  ی بی  هدیکو شور یدومن  افته است؟یش را  یا قهرمان خوی آ  ی تارکوفسک  .«ابندی  ی ن خلاص یرحم تمدن نویب

 ی کوشد همگان را نجات دهد و حتمی  د، زنمی بزرگ دست  ی به کار ی توان از نا ی ن درد و اندوه ناشیشتریکه با ب   ی مرد  .اوست  هایقهرمان 
 است. ی ن قهرمانیگر از چنی د ایهنمون  ایثار الکساندر در  ابد.یمطلق دست  ی کوشد تا به معنامی ش ی خو ی ثار هستیبا ا  ن،یش از ایب

ن نکته  یدانم که قادر به اثبات امی   .ست یک آغاز نیجز    یزیچ   ی نان دارم که زندگیمن اطم"  :راه ندارد   ی در جهان تارکوفسک  ،نسان ی بد  مرگ،
   کند:می  تأکیدن نکته را ی ا آینهدر  ی تارکوفسک ی و شعر آرسن ."میرا هستید که ما نام گویمی به من    یزیغر ی اما ادراک ستم،ین

 «زیهمه چ  اندجاودانه  ست  ین مرگ نیدر زم »

کید  آندری روبلفدر   همگان را از    .دهدمی نجات    ی جهان را از نابود  ،یی بایز  انسان است.  یروح معنو   ی اثبات جاودانگ  هال ی بر شما  تأ
  سولاریس در    . ندارند  ی در آن راه  ی ستیند که زوال و ن یآفرمی جاودانه    یزیکند و چ می   هاروح ر   ی و نابود  ی روز مرگ   بت،یمصی  هریلحظات ت

  ایه ا اشاری  یادآوری  ی ب  گردد، می باز    یهار  .ماندمی ثمر    ی کوچک به فضا ب  ایه نیفرستادن او با سف  یس برای د و تلاش کرشو می زنده    یهار
  ی انگر شاد یو آرامش و عطوفت ب  ،ندرگرو همراهان م ی" گذر و ن  کند:می اعلام    یی ک تک گوی در آغاز ورود به منطقه در    استاکر   ن ظلم.یبه ا

 ی تارکوفسک  و مرگ دارد.  ی زندگ  ی از هر دو  ی نشان  ،ز آمدهیل نیکه در اناج   ایه به گون   وجود دارد،   ی کآثار تارکوفس   ی ند." سفر که در تمام یزندگ
پاسخ    ،درست مطرح شوند  هارا مطرح کرد و باور دارد که اگر پرسش   ی زندگ   ی اساس  هایتوان پرسش می در برابر مرگ    تنهاد که  گویمی 

  است.   ی و همگان  ی ادیبن  هایپاسخ به پرسش   ی در پ  آینه در    ی ت اصلیشخص»  و انکار مرگ به دست خواهد آمد:  ی جاودانگ  ی عنی  ی اصل
او امکان تماس با جهان را آشکار    هایشه ی اند  بماند؟  ی د کرد تا انسان همواره باقیچه با  ؟ماین زنده یزم   ی کوشد تا بداند که چرا رومی 
به مبان  .«کنندمی    ی انیبن  هایچرا که پرسش   ،با مرگ خوش است   یی اروی رو  م.ایک شده ی نزد   ی آلمان  هایک یرمانت  هایشهی اند  ی دوباره 

پاسخ به زمان   آندری روبلف هنر در  با مرگ هستند و نه مکافات و مجازات. یی اروی ن رویان ایب  و رنج، یمار یب کند، می ما را عنوان  ی هست
خواهم    ن پرسش هستند:یدرست به ا  ی افتن پاسخ ی  یبرا  یابزار  من،  هایلم یف"  گفت:می ن نکته باور داشت که  یبه ا  ی تارکوفسک  و مرگ بود.

 "ا نه؟یمرد 

 جستجوی ایمانی و آفرینش زیبایی در نگاهی به فیلم آندری روبلف 

پ  دارند.  ی من منش مشترک   هایقهرمان ی  ه هم  .ندگویمی ز سخن  یک چ یآثار من از  ی  ه هم" شناخت قانون    ی در پ  هستند،  یزیچ   ی در 
ن حکم رسالت یبا ا  ی تارکوفسک  ."کنندمی شند و جستجو  ی اندمی   هاآن   .گران دارند ی که با د  یشتن و به عهدیوفادار ماندن به خو  ،ی زندگ
  ، مان یا   یجستجو  :گردآورد   ی کل  ی توان در عنوانمی آثار او را    ی تمام   ،آشکارا  تعهد هنرمند را روشن کرده است.  یش، و معنایخوی  هنر



ناب جدا    یی بای نرو باور به خداوند را از باور به ز یدر حکم شناخت مطلق است و از ا  ی تارکوفسک  یمان برای ا  .به مطلق  ی ابیاق دستیاشت
ا  ایه به گون   داند.نمی  ف  .گرندی کدی همراه    ی هنر  یی بای ز   یو جستجو  ی نی مان دیمداوم در آثارش طلب    ی گفتگو   آندری روبلفلم  یقلب 

مان به خداوند و  یمناسب ا  هااساس بحث آن   است.  ( لمیسوم و ششم ف  هایدر پرده )او  ی  ه استاد سالخورد   ،ی ونانیوفانوس  ئروبلف با ت
  ی آسمان  ییه سوانگر  یدر واقع تئوفانوس ب ان جلال خداوند و هراس انسان از اوست.یب  تنها هنر    ، به گمان تئوفانوس  است.  یی بای مان به ز یا

ی دهندهاست و نه نجات  نهایی   ]ملاک، الگو؟[   ر داورنه  نیا  ح در یمس   "هنر هراس از خداوند است.  فدوتف:ی  ه به گفت  است.زانس  یهنر ب
ش  یاهان خونار از گبدرد   ایه با زمزم   تنهاشگاه او  یپناه و ترسان در پی انسان ب  .هستند  یی ن قدرت خدایادآور ایزانس  یب  هایل ین و شمایس پوا

ی یه انگر سویب  روبلفاما    "ه انسان را.ن کنم و  می خداوند را طلب    من"  :کندمی ت اعلام  یوفانوس با قاطعئن رو تیاز ا  ."خواهدمی پوزش  
  یدر انسان به جستجو  ،دانست می ننده  یگانه آفرید و خداوند را  ی دنمی جز گناه    یزیچ   ی وفانوس که در آدم ئاو بر خلاف ت  هنر است.  ی نیزم 

ادآور  ی  -ی هنر آدم   هایدهیآفر   -   هال یشما  ی لم تارکوفسکی در ف  .کندمی   ی د که خداوند در آن زندگ ی دمی   ایه انسان را خان  .آمد می خداوند بر  
نهادیانسان و آن معصوم   ی زندگ  ی قدس  یسویه  برابر   ی جانی  ه هستند که دستامد  ی آدم   ی ت  گناه و خشونت    ، بدی  سرکش است که در 

  ی نش خود او رازیپس راز آفر ،ندیآفرمی او خود   ،ست ین ی اما انسان محکوم به نادان روح است.ی ه و شکنج تنهایی نگران  و دل ،ستدیامی 
  کند:می ل اعلام  یریچنانکه در گفتگو با ک  تئوفانوس به گمان    . روح  یی هار ی  ه است دربار  ی لمیف  آندری روبلف ن اعتبار  یبه ا  .ست یسربسته ن

  یی و " دانا  از اندوه را به همراه دارد."  ایههست  ی هر دانش "نرو  ی از ا  "زد یگرمی ف  یپنهان دارد که از هرگونه تعر  ی زیگوهر خود چ ده در  ی"هر آفر
د انسان گویمی او    .دی برآ  هادانستن راز   ی د در پیست و نبایش نیب  ی ش گناهکاریدر نهاد خو  ی رد که آدم یپذنمی اما    ، روبلف   ."درد است 

  ی عاد  هایآدمی  ه با چهر   هال ی سان در شمای قد"ل  ین دل یو باز به هم  ."تواند دعا بخواندمی "نروست که  یدارد و از ا  یو نهاد  ی ت پاکیمعصوم 
وفانوس به او هشدار  ئت  "کرد؟  ی ان زندگیآدم   میان به صورت انسان ظاهر شد و  پسر خدا،    "پس چرا  ست:ی ن نیاگر چن  ."اندر شدهیتصو

  د: شنو می و    ."ش نادم شدندیخوی  هاما آنان از کرد "  :دهدمی پاسخ    روبلف   ."دندیکش  ب یح را به صلیمس   هاکه آدم  مبراد  ی"اما از    دهد:می 
ح را  یهمگان مس " د:گویمی آشکار  ی ش بل با اندوهیبر صحت حکم خو ی افتن برهانی  یر نه با شادیتئوفانوس پ ".شهیمثل هم ،ری د ی لیخ "

ده  یافریان را نیآدم   آخر مگر خداوند"  :رد ی پذنمی   روبلف  ."دندیکش می ب  ی گر به صلی د  یاو را بار  ،آمدی م ن  یاگر باز به زم   ...ترک کردند  
  "است؟

  ی ر روسیو سربازان اج   هار به دست تاتاریمی شاهد کشتار مردم شهر ولاد  ،ندیبمی ار  یات بس یو جنا  هاخشونت   روبلف  ،گذرد می سه سال  
ن  د،شومی  برا  ،ابدیمی   ی حسادت آگاهنفرت و  رانگر  ی و   یرویبه  به قتل    ی سرباز  ،ی نجات زن  یو خود  کور کردن    اند،رس می مهاجم را 

ت  یل به روایانج» یبای فصل ز   لم،یششم فی ه در پرد  رد.یگمی پناه  ایهحجر در   تنهاو اکنون درمانده و  ،ندیبمی ران را یم به دست ا های نقاش
  ی به جا  یآندر  "در تو هست؟  ی کین  یروز یبه پ  ی مانی ا هنوز هم ای " آ  پرسد:می   ی از آندر  د.شو می آغاز    تئوفانوس با ظهور روح    «یآندر

و   ایهتو مرد  ، را غارت کردند  هاسایکل  ،تجاوز کردند  ، کشتند ، ران کردندیهمه جا را و هاآن .... دم ی دمی " آه خواب تو را  کند:می پاسخ ناله 
  یتاتار  حق با تو بود.  نا بودم.یعمرم نابی  ه هم  نان آدمند؟یا ای آ  .دانمنمی اما    .کنممی کار    هاآدم   یروز و شب برا  دهم.می بت را ادامه  یمن مص

  تنها   چرا؟"  :دگویمی تئوفانوس  دهم".  گر ادامه ی توانم دنمی   .دی افتادمی گر  ی کدی بدون ما هم شما به جان    ی حت  گفت:می دم که خندان  ی را د
م یآنچه که من ترس  هابار .ی کنمی  ترنیگناهانت را سنگ  بار که سوزاندند؟ هال یآن شما یبرا کردند؟ را ویران  زیآنان همه چ ل که ین دل یبه ا

ز را  یهمه چ   یآر"  :دگویمی   ی آندر  .مشنوی می را    ی شورو  ی هنرمند زندان  یاما هماره به کار ادامه دادم". صدا  ز سوزاندند، یکرده بودم را ن
 ای هت چهر یگناه ما به بربر"  د:گویمی روس را". تئوفانوس    ی سرباز  م،ارا کشته  ی انسان  ،ز گناهکارمی"اما من ن  کند:می و اعتراف    "سوزانندمی 

دانم که  می "    د:گویمی   روبلف  ."است   ی دنین کن و خداوند ما فرموده که گناه بخش یعدالت را تمر  ، ی کن  ی کیاموز که نیب  .دهدمی   ی انسان



  ،ی آثار تارکوفسک  ی کلام در تمام   تریندهنده و تکان   "؟ی ا در بهشت هستی آ  .اما تو  بندم.می من با خداوند عهد سکوت    نده است، او بخش 
 . "ست ی ن یپندارمی بهشت چنان که تو  اما ، ی" آر پاسخ تئوفانوس است:

ابد یمی کلام و هنر را باز    . او را به خود آورد   ی افتن ناقوس ی  ، بعد  هاتا سال   د.شویمی و کلام دست    نگاریل ی از شما  . دشومی خاموش    یآندر
جهان را نجات خواهد    ،یی بای "ز   ی فسکیادآور کلام مشهور داستای  ،مینیبمی م و  شنویمی او را    نهایی پاسخ    لم، ین فیر رنگی ن تصاویو در واپس 

  ی جز جستجو  یزیتعهد هنرمند چ   رد،ی گمی ان قرار  یما آدم   ی و برتر از جهان دوزخ   ،دشو می   از مطلق شناخته  اییه ن سان هنر سوی بد  .داد"
  ی آرزو "  اد برد:یتوان از  نمی را    ی ام تارکوفسکیپ  .ان از دوزخ یکردن آدم   هافراتر از تلاش در ر   ی سترک، حت  و   ی اخلاق  ی کار  ،ست یمطلق ن
شتر یبه آن روش که هرگز پ  ، نگاریل یشما  ، میرا بشناسن فن  یش از آنکه ایختن ناقوس پی اق به قالب ریاشت  ش از آنکه امکانش باشد، یپرواز پ

ن  ی. به ا"ثار کامل است ینش ایآفر  ...رقه کندغشتن را در کار  یخو  ،نشی آفر  بهایتا همچون    ازمند انسانند،ین همه نیا  ،به کار نرفته باشد
ش  یایشتن و دن یشناخت خو  ی برا  ی آدم ی  ه ودان مبارزه جا  هاآن ی  ه در هم  روزگار ما هستند.  هایم حماسه کدر ح   ی آثار تارکوفسک  اعتبار،

پرشور    ایه آرمانگرا به گون   ی آدم   :ست ین نیجز ا  ی اصلی  یه ما  ،ساخت   ن پس خواهمیکه از ا  ی در تمام آثار من و آثار"  م شده است:یترس 
ی ه و تجرب ی سرسختی ه و او به شکران  ، ت را بشناسدیتا واقع رود می ش یت امکان پنهاین راه تا یدر ا .ی است به پرسش  ی افتن پاسخی ی در پ
او    ی هنری  ه اما اکنون که کارنام   ،مرکز آثار اوست   «گراآدم آرمان »ن  یپنداشت که امی   ی د تارکوفسکیشا    ."کندمی ت را درک  یش واقعیخو

که همه    ی س نوجوانیبور  م.آوری اد یرا به    آندری روبلفی  هن پرد یواپس   آثار او بود. ی  هقلب تپند  «ت امکان نهای»آن    ،مینیبمی   ، بسته شده
خود   ی زندگ بهایبه    افتن ناقوس است.یداند که قادر به می   تنهااو    شناسد.نمی ن راز را  یدر واقع ا  ،افتن ناقوس آشناست یپندارند با راز می 

  گفته:  ی تارکوفسک  .افتدمی   روبلفوش  زان به آغ ی رشک د و اش کمی رون  بی ناقوس را از دل خاک    .دشومی روز یبه کاوش پرداخته و عاقبت پ
ن شعله در  یا  ...است یدناصیل در  ز  یگانه چ ین  یا  ابد.یمی ش  یج کنش خوی از نتا  ی آگاه  ی م ناقوس را بشناسمی ن پسر را خوب  ی" من راه ا

 . است"  ا مهمتریدر دن  یزیاز هر چ   ،آورد می تا آنجا که عاقبت او را از پا در    ،کندمی ش  ادهد و فرسوده می که آزارش    ایهش ی اند  ،جان هنرمند

و مطلق را در احساس   "ابم؟یاو را ب  کجا،  ،"چگونه  ن است:یاو ا  ی پرسش اصل  ست.ین  «ی مذهب  یهنرمند»   به مفهومی متعارف   ی تارکوفسک
  ی هنر جستجوی  هفی"وظ   د:گویمی نرو او  یاز ا  حضور خداوندست.او اثبات  ی  ه ش ی ن معنا جستجو در اندی به ا  ،دشناسمی خداوند    حضور 

 " ]...[مطلق و آرمان است 

 ١آب و هوا   ا آتش، ی خاک  
 ک کتاب( یکوتاه    ی )معرف 

 
  ی گر آندری شمار دی ب  هایلم بلند و طرح یدر مورد هفت ف  ی ریو تفس   ی خیتار  یی هایی راهنما  یارائه   ن کتاب،ین هدف ایترن و مهمی[ اول ...]

صحنه بردن    یبا به رو  د، شو می آغاز    یی دانشجو  هایـ که با کار   ی به آثار و ی ب زمانیبا توجه به ترت  ،ی آت  هایدر بخش  است.  ی تارکوفسک
سنده تا حد امکان تلاش کرده است که به هر  ینو  م.ی پردازمی د ـ  رس می ان  یثار به پایابد و با ایمی ادامه    ی موسورگسک  س گدونف ی بور   یاپرا

ن یاز سوم   ی تارکوفسک  ی جزئ  ی تی مانند نارضا  ی می قد  یی هاعه یخاطر از شاب یگاه خودشان بپردازد و با طیدر جا  ی تارکوفسک  هایلم یکدام از ف
ن  یاما ا ز به شدت انتقاد کرد، ین  روبلف   ی وان و آندر ی ا   ی کودک   هایلم یاز ف هابار  ی تارکوفسک کند.  ی پوش ـ چشم  س ی سولار لم بلند خود ـ  یف

  ان عمرش، یدر طول سال  ی تارکوفسک  هایمقاله و مصاحبه  شک،ی [ ب...]  ابد.یل  یتقل  هالم ین فیا  ی شود که ارزش و اعتبار هنرنمی ل  یدل 
کی آمی به شمار    ی و  هایلم یف  ی برا  ی ارزشمند  یمه یضم ح و ثمربخش  یصح  ش، یهالم یدر ف  یمرکز  یبر زمان به مثابه مقوله   ید و ید و تأ
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ش  یهابلکه ادراک گفته  ست،یش نیهاق گفته یاز طر ی تارکوفسک هایلمیادراک ف ن کتاب،یسنده در اینو ی ل کل یتما حال،ن یبا ا د.ینمامی 
   است. یو هایلم یق فیاز طر

نیا  یکربندیپ کتاب  نشان ین  اصلی د  یدهندهز  است.  یسندهینو  ی گاه  ا  آن  قرار،یاز    ی تارکوفسک  هایلم یف  مقصود و    معنا افت  ی  یبرا  ن 
عت  یعناصر چهارگانه طب  ی از الگو  یی جوبا بهره   ن راه،یسنده در اینو  م.ی بنگر  هابه آن   ی آثار هنر  یدهی به د  ر موارد،یست فارغ از سایبامی 

  دازد.پرمی »داستان« و »نما«  ر«،ی»تصو نما«،یس یالستان« گرفته تا »پردهیاز »نظام« و »خ  ی تارکوفسک  ینماین عناصر شاخص سییبه تب
ن  ی به ا  لم است.یف  هایه یاز نظر  ی ترعیوس  هاینه یدر زم   ی تارکوفسک  هایشهی ن اندییو تب  ی سنده به دنبال بررس ینو  به موازات موارد فوق، 

شاعرانه مجزا دانست ـ   ینمایمسائل س یتوان آن را از حوزه نمی ده است و یچیژرف و پ  ی ژه در بخش »اتمسفر« ـ که مفهوم ی به و  مبحث،
   تا حدّ امکان پرداخته شده است.

 آسا، ل ی س  ی ر بارانی سکا ز ی که بور  ی هنگام   ، روبلف   ی آندر در بخش آخر    د.شو می آغاز    ن عنصر است،یتری ن و اصل یکتاب با خاک که نخست
که مظهر  رودمی به کار   ی ساختن قالب ناقوس ن خاک رس در  یا  ابد.یمی خاک رس مورد نظر خود را    غلتد،می فرو    یآلودگل   ی ری از سراز 

 ی شتریت بیر عناصر از قابلیم که عنصر خاک نسبت به سایابیی درم   ی ل یاس تمثین قیبه ا  ی با نگاه  د.شومی د قلمداد  ین ام یو طن  یی بای ز
است که انسان   یامحافظ خانه رنده و  ی خاک دربرگ  ،هان یا  یسوا  برخوردار است.  ی تارکوفسک  هایلمین در فی نماد  ی رش معانیجهت پذ

وند خود را  یگردد تا ذره ذره پمی برهنه باز  یگر[ با پای د  ی ( و ]زمانثار ی ا و   ا ی نوستالگ   ، استاکر کند ) می عبث ترکش  ی لی دلا  ی برا تنها[ ی ]زمان
ممکن    ن است.یزم   یره ایـ س  س ی سولار ه و ـ دست کم در  یروس  همان قوم،   ی تارکوفسک  ی نمایمراد از خاک در س  (. نه ی آ با آن حس کند ) 

راز مستتر در نمود    ،مسألهبلکه  ست،یبه زمان گذشته ن هادلالت آن  یی ن واپسگرایاما سبب ا ند، یم واپسگرا بنماین مفاهیا یاست که همه 
   ا شوند.ید از دل خاک اح ی جد یاتجربه  ی د طیم است که باین مفاهیا

عمل    هایاز بمب   یا( هم که در آن زاغه ۱۹۵8)   ست ی در کار ن   ی امروز مرخص کند و در  می غم غربت عمل    یبرا  ی فراتر از ساحت  خاک 
همان    .رود می به شمار    ی عنصر غالب  شده است،  ی دوم بازساز  ی ان جنگ جهانیو پس از پا  ی د که به تازگشومی کشف    ی ر شهری نکرده در ز 

ن که  یاز سربازان جوان با اطلاع از ا  ی گروه  د.شومی مبدل به دشمن پنهان آن    زده بود،بان آن شهر وحشت میزحافظ و    یکه روزگار  ی خاک
دست   یاز سر دلسوز  ی با دقت رات مخرب جنگ را به دنبال داشته باشد،یکسان کند و عملًا تکرار تأثی انفجار ممکن است شهر را با خاک 

از گودال خارج و با   ی قنداق ی را همانند نوزادان هابمب  ی ان به آرام ن سربازیا را از دل خاک خارج کنند. هاند تا بمب زنمی ن یزم   یبه حفار
ن یکند و سپس در زم می را روشن    ی است که چاشن  ی فاگر نقش سربازیز این  ی خودِ تارکوفسک  کنند.می متروک منتقل    ی ون به آبراهیکام 

و غبار  ی آمی د  ی پد  یی هاحفره پر از گرد  که سار  یپذب یآس  ی خاک بستر  د.شو می د و هوا  پیاست  را درم یر عناصر  آن  فرو    نوردند، ی وسته 
  ل، یز ـ مانند سیآم فاجعه   هایداد ی رو  یبرا  ی مقابل مسلم ینقطه  ی تارکوفسک هایلم یخاک در ف قت،یدر حق کشند.می کوبند و به آتش می 

 ی ای و مکان   یی فضا  هایت یلت بر موقعسنده دلا یخاک در نظر نو  دارد.  هابه آن   ی خاص   یعلاقه   ی ـ است که تارکوفسک  ی سوزطوفان و آتش 
که    یی هامکان   در چارچوب آن کار کرد،  ی که تارکوفسک  ی نظام  کوتاه آن که،  برد.می فِ درون انسان به کار  ی توص   یبرا ی دارد که تارکوفسک

  خاک است. همه و همه،  ده شد،یکه نور دستگاه آپارات بر آن تاب یاافتند و پردهیتبلور  هاش در آن یهالمیف
شتر  یب  آمد، ی کتاب مقدس برم   هایوسته درصدد محقق نمودن و تجربه کردن گفته یل شکن بود و پیکه ذاتاً شما  ی تارکوفسک  یآتش برا

انند و در  رس می ان  یا را به مرز نمایر هستند که دنی از تصاو  یاره یزنج  یدهنده نشان   ی تارکوفسک  هایلمیف   د.شو می فکر برشمرده    ی عنصر
ف  یر هنرمندانه و ظری ن بود که تصاویبه زعم خود ا  ی ت تارکوفسکین  برند.می به ابهام فرو    یی آن را از رهگذر بازنما  یت مادیواقع  ن حال،یع

شاهد آن    ی تارکوفسک  هایلمی که در ف  یی هاطرح  متولد شود.  یاشه تازه یم هم یو مفاه  ی ده شود تا معانیننده به آتش کش یدگان بی در مقابل د
  ی اصحنه  ، روبلف   ی آندر ان  یپا  ن قرار، ی از ا  توان ـ آن را نشان داد.نمی د ـ و  یآتش است که نبا  ی صرفاً واکنش رسانه به حضور نامرئ   م،یهست



رد و  یگمی الستان را در بر  یو خ   هاداستان   ،هاکلمه   ن آتش،یبنابرا  ند.شومی ان  ینما  هال ی ستند و شمایامی از افروزش باز    هااست که زغال 
   ملموس. یناگوار دلالت دارد تا حضور یندیشایو پ ی از بالقوگ یاواره شتر بر طرح یب

انسان را با آن    ی که ارتباط بصری و درحال رود می هنر به شمار    ی عنصر جهان درون خود،   ی ایرامون اشینور پ  یی آب با بازتاب و شکسته نما
از همان ابتدا    به عنصر شفاف آب،  ی اق تارکوفسکیاشت  کند.می خود خارج    یکاربرد روزمره   یرا از محدوده  هاآن   بخشد،می ا شدت  یاش
بان ـ  ایآب و اثر آب را بر سنگفرش خشک خ   هایا از چاله یو اش  هار عبور انسان یتأث  هالم بار ین فیاو در ا مشهود است. ولن ی غلتک و و در 

منتج    ی تارکوفسک  هایلم ین عنصر در فی ر ایحضور فراگ  با گذشت زمان،  کند.می ن است ـ دنبال  یزم   یبا آب بر رو  ی دن نقاشیکه مانند کش 
ر  یآب مانند سا  ،یبه هر رو  شد.  استاکر در آب    غوطه  یایدر دن  های ماه  یشنا  ید همانند صحنه ی]غسل[ تعم  ی ضمن  ی ش معانیدایبه پ

  د، شومی ر  یا به تصویدن  یکه موجب استحاله   یاآب به مثابه رسانه   در واقع،   . رودمی به شمار    یی بازنما  ین رسانه یترو مهم   نیاول   موارد، 
موجود    ی اصل  هایی ژگی و  ی زمان و نما ـ به بررس   آب ـ مرکز احساس،  هایبخش   ،یرونیاز ا  د.ی آمی به حساب    ی شناسیی بای ز  ی اصل  یمبنا

  پردازد.می   ی ک تارکوفسکی دئولوژیو ا یت مادیواقع ی شناختیی بای در نمود ز
ر و همانند آتش و  یمهارناپذ  ی انیهوا همچون باد جر  ثار را به آن اختصاص داد.یلم آخرش ایف  ی مانده هواست که تارکوفسک  ی عنصر باق

  ی نه یاست که در سف  یزیز همان چ ین  گانه است.ینشانه دال بر وجود بن  یتر ملموس   استاکر باد در    ستگاه و نظم انسان است.ی مخربِ ز  آب،
  ی چهیرا به در  یکاغذ  یی هاکه فضانوردان نوار   یی تا جا  د، شومی آن احساس    ی خال  یجا  س،ی سولار   یاره یدر حال گردش به دور س  یی فضا
  های جنبه  یل اعطای( به دل س ی سولار همانند باد در ز )یمفهوم اتمسفر ن  شود.  ی م تداعیدر نس   هاخش برگ خش   یاند تا صداخته ی ه آو یتهو

 ر ـ دچار است.یح ناپذیتوض  یات ـ اما به گونه ین وضعیعت به همیان طبیپای متخاصم و ب هایان یجر یلم و گشودن آن به رو یبه ف ی انسان
ن کتاب  یا  یسنده یدهد و نومی وند  یرا به هم پ یگفتمان و  ی و نظر  ی هنر هایاقیاست که س  ی خلاق تارکوفسک  یایاز دن  ی اتمسفر عنصر

   داند.می خود  نهایی  یفه یوظ  بخشد،می ر جان یان شدن به تصویاب را که بدون نمایری ن عنصر دیز شرح و بسط این

 سرما 
 

 های یخ بسته.  شود، شبانه، هر کجا باشد، در سوراخی بر دیوار، بر گذر باد زاده می »آزادی
 بخشدشان. «سبزند به تابستان، زمستان به دستِ ما جوانی سرشار پخته می ها ترش و ستاره 

 2رنه شار 
 

ای رفت. روبرویشان بود، با فاصله ها می راهی دیگر هم برای ورود به دنیای اثر هنری وجود دارد. مثل همان راهی که به خانه و اتاق آرزو 
به چشم کوتاه می کوتاه، از علف  بود دراز و بی آمد،  های خودرو. آنچه  ای دیگر معنا  سرانجام، که »انجام« را به گونه اما، مسیر سفری 

ی خود استاکر / تارکوفسکی عمری، در  ی ممنوع بیرون زمان جای داشت. باید مدتی نامعلوم، و به گفته کرد چون منطقهکرد. چنین می می 
 ارانی ناهنگام از سقفِ آن ببارد، و آنجا... سردت شود.  رفتی، تا برسی به اتاقی که در نور رؤیایی غروب، بپی این راه می 

 شود.  هایت برسی، ولی فقط سردت می قرار بود به آرزو 
ها از آسمان با سرما یکی است،  شود، چون برای زندگی روی زمین، سرما شرطی ضروری است، چون هر تصور آن ها سردشان می آدم

توان یافت که سرد باقی مانده  سازند، تا چیزی از سرما را حفظ کنند. همواره کنجی دنج در هر خانه می ها می ها را در مسیر باد چون خانه 
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ها راه رفته، چرا که  اش نوشت که بامدادی، پای برهنه روی خاک نمناک و علف های زندگی باشد. تارکوفسکی، در یکی از آخرین روز 
رویاند، زیباست، خاموش است، با کف هر  آفریند و می مادرک مهربان و بخشنده که می   ای بوده با سرمای زمین. ماروشکا،خواهانِ رابطه 

روند، به یکدیگر که نگاه  می شوند، خواب که  های شب که بیدار می بارد، نیمهمالد، چون سردش شده. باران که می ها را می دست بازو 
شنوند، وقتی نامشان را آواز  ای آن سوی دنیا می کی را که در مسافرخانه جویند، صدایی از کود کنند، در لباس نظامی پدر که پناه می می 
هایشان دری به  ای که به روی سرما گشوده است، وقتی در کابوس بارد، در آن راه دراز، در خانهشود. برف که می دهد، سردشان می می 

های جویی کوچک، یا در نگاه  در ژرفای چاه، یا خوابیده در آب اند، کنار چاه خانه، یاهایشان روی زمین شود، وقتی در رؤیا توفان باز می 
شود. پسرک پای گِل آلودش را دم در  ها کنار سگی، همیشه، و در همه حال، سردشان می گذرد، یا نشسته روی برف ای که می به رودخانه 

یند، همراه با موسیقی جادویی پورسل، تصویری  نش ای که از آنِ او نیست، کنار آتش بخاری هیزمی می کند، در خانه خیلی مؤدب پاک می 
رفت شاد بود،  ها راه می آلود میان برف بیند که اندوهگین نشسته است، برخلاف آن روز که با لب خون از دختران جوان را کنار آتش می 

 شود.  می  شنوی، و با این که کنار آتشی سردتشنید. تو نیز آن را می ها را می خندید، صدای فشرده شدن برف می 
های  ی پرونده های پوسیدهها و بوی نا، بوی رطوبت، بوی کاغذ های قدیمی، پرونده های ناخوشایند است. جهانِ اداره دنیای کافکا جهان بو 

اسم  ردیف  بوی  گرفته،  شماره خاک  و  نشانه ها،  و  و  ها،  زبری  جهانِ  پروست  دنیای  بدبختی.  و  سعادت  و  مرگ  و  تولد  قراردادی  های 
آواز نرمی  صداهاست،  دنیای  جویس  جهانِ  دنیا.  لمس  از  حسی  اروتیک،  حسی  فریاد هاست،  زمزمهها،  شیطنت، ها،  محبت،  های 

ای از عشق  مزه ناپذیر جسمانی را »با ته نشیند و درد تحمل بدخواهی. دنیای کشیشِ برسون جهانِ سماست، کنار آتش بخاری هیزمی، می 
ام، سردم  نالد: »سرما خورده هاست، مدام می کند. دنیای کشیش برگمان، جهان لرزیدن ر« احساس می به مسیح، و عشق به دنیایی دیگ 

های  ها، جادهها، این آسمان، این خانه شود »سرد« نامید. برای آشنایی با این آدم است...«. دنیای تارکوفسکی را فقط از طریقی حسی می 
ها، تا شمایلی قدیمی، برای آشنایی با این دنیای آب، باران، برف،  ها و مهرهشده، از پیچ های غرق  ها، و چیزنمناک، فضای آبزیان، خزه 

ای عقلانی مطمئن شده  انگیزشان، فقط باید از راه »ادراک حسی« رفت. ]...[ هرچه هم به گونه پایان، ولی نه هراسیخ، و با سرمای بی 
ایم  ایم، و قبول کردهی اثری تسلیم شده مان، روزی در برابر جادو، تجلی، و جاذبه ز همه باشیم که باید اثر را بشناسیم، یا درک کنیم یا... با 

ی ورود به دنیای اثری، اقامت گزیدن در  آید. روزنه کنیم، و این حس آشکارگی رازی است بر ما که به بیان نمی که این یکی را »حس« می 
  آن دنیا، و بدان اندیشیدن همواره حس کردن است. ]...[

 
کند که بنا به آن  نرمک رد می دنیای آندری تارکوفسکی را باید حس کنی. این حس با ستایش سرما همراه است. بیان و تصویر قالبی را نرم 

عشق، گرما و خوشبختی است. انگار هر نسبتِ انسانی و تقدیر آدمی، با سرما رابطه دارند. فقط اگر »سرمای درون« تارکوفسکی را )و این  
از داستایوفسکی است، خویش، همراه، و دوستِ او( حس کرده باشی، و نیازش به سرما را، و نگاهش به سرد شدن را، و روایتش    اصطلاح 

ها همواره باران  گرفت. چرا در رؤیای آدم اش می فهمی چرا ماروشکا کنار پنجره گریه از سردی را، با او رابطه خواهی یافت. آن وقت می 
 کرد:  خواند. و چرا او شعر پدرش را دوست داشت و تگرار می ها شعری می ی ورود به اتاق آرزو ها، در آستانهبارد، چرا مردی تن می 

 ها«. انداز در انجماد قطره ها و چشمآید / شاخه »امروز آمدی / پایان روزی عبوس / باران می 
 

 شعر در دنیای تارکوفسکی فراخوانِ ادراک حسی است. 
گویند شعر غریبه  هاست. می گویند شعر، بیگانه کردن دنیای آشناست. در گام نخست بیگانگی واژگان، دستور زبان و نحو عبارت می 

به دنبال نور شمعی فرستاده  تواند این بیگانگی، این غربت، این هجرت باشد. تارکوفسکی شاعری را در هجرت  شدن است. اما هدف نمی 



ای فرستاده بود، تا در سرمای اثیری آن شنا کند،  ای کرده بود. شاعری کوچک را به چشمه بود. شاعری دیگر را راهنمای استادی و نویسنده 
 دانی شاعر شده باشد.  زده بود که... فیزیکها فقط وقتی حرف و از سرمای اقیانوس خاطره 

 طلبد که ما را با جهانی دیگر آشنا کند. تا آنجا بسازیم، اقامت کنیم، بیاندیشیم.  دگی هر روزه را برای این می شعر بیگانگی از دنیای زن
 

 این است راز خانه در جهان تارکوفسکی. 
ا به قیامت  سوزی انباری راش آتششد در آستانه هایش بادی سرد به درون میوزید، می ای که واپسین پناهگاه استاکر بود، از پنجرهخانه

باز می نسبت داد، خانه  یادمانِ شاعر در توسکانی حاضر می ای که کریس از فضا بدان  های سفید و زنانی  شد. کنار اسب گشت، و در 
 سوزاند.  ای که مردی در وفای به عهدی مقدس آن را می دیده. خانهمصیبت 

پندارند خانه ما را از  ی خاطراتمان. همه می ی امن ما، گردآورنده شود و ابزار حسی است، چون پناهگاه ماست، یگانه گوشه خانه حس می 
شود، خانه حفظِ سرماست،  ی خانه به حسی از سرما درهم می دارد، اما خانه با سرما دوست است، همیشه چیزی از خاطره سرما امن می 

 ایستانند تا فکر کنی.  های سردی دارد که تو را می و هر خانه گوشه 
آرد: »هستی ی کودکی خود را به یاد می فیلسوفی، مارتین هیدگر، در گفتاری کوتاه با عنوانِ »بنا نهادن اقامت گزیدن اندیشیدن«، خانه، خانه

یابد. تنها اگر ما  اند، می های خود را مشترک هایی که فضا بنانهادن، امکان دادن ـ به ـ اقامت است. ساختن، هستی خود را با بنانهادن مکان 
ای روستایی در جنگل سیاه، که  ای بیندیشیم به کلبه توانایی اقامت گزیدن را داشته باشیم، خواهیم توانست که بسازیم. بگذارید لحظه 

امر دویست سالِ پیش به سودای »اقامتِ« روستاییان ساخته شده، و باقی است. اینجا، خودبسندگی قدرت امکان دادن به زمین و آسمان،  
اند. این قدرت  ای قدرت بدان بخشیدهاند، و گونه هایی که خانه را فراهم کرده شود، به چیزای وارد می مقدس و میرندگان، به یکتایی ساده 

،  برندای پرنشیب به سوی جنوب، میان علفزارانی که راه به چشمه می ای را بر فراز کوهستان با آسمانی بادانگیز، با دامنهاست که مزرعه 
ها، از  رود تا حفاظی باشد بر پنجره آرد، و پیش می ها را تاب می ای بخشیده ساده که شیب آن وزن برف جای داده است. بدان شیروانی 

هایش، جایی فراهم آورده  های دراز زمستان. این قدرت، از یاد نبرده کنج نیایشگاه را، پشتِ میز بزرگ، یا در اتاقبوران و توفانِ برف شب 
اند: ها، »درخت مرگ« )این نامی است که به تابوت داده آیند، و باز در همین ها کودکان به دنیا می دعا خواندن کودکان. در همین اتاقبرای  

Totenbaum شود. هنری که از  ها در خط زمان ترسیم می های گوناگون زیر یک سقف منش سفر آن سان، برای نسل گیرد. این( جای می
 سازد«.  ی روستایی را می جویند، و خانه ها، سود می سانِ چیزهای آن به آمده باشد، همچنان از ابزار و چارچوب اقامت گزیدن پدید 

 
 « 3ها لم ی ف ی  ه »گفتگو دربار 

 

 ... خِ  یتار  جنگ مورد استقبال قرار گرفت، ی  ه ژرف دربار  ی همچون تعمق  ۱۹۶۲ز در سال  یونی  ه وان[ در جشنواریا  ی لم ]کودک یف  [ کُزه:...]

 ل داستان،یهمه شروع به تاو  ناقدان آن را به طور کامل درک نکردند.  اما راستش،  استقبال شد.  ی لیلم خ یاز ف  درست است.  :ی تارکوفسک
شاعرانه    ی لم اثریمن ف  یبرا  جوان است.  ی ن اثر کارگردانین نخستین نکته کردند که ایز را وابسته به ایکردند و همه چ   ،هات یشخص قصه،

ن دفاع  یاز نظر من ا  .ی کسر فلسفی  ی دگاهی اما از د  دفاع کرد،  یی ایتالیا   یلم در برابر ناقدان چپگرایسارتر از ف  .ی خی تار  ی بود و نه نگرش 
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جه دفاع  یدر نت ک هنرمندم.یمن  ستم.یلسوف ن یک فیمن که   ک.ی دئولوژی ا ی و نه دفاع خواستم،می  ی هنر  ی من دفاع چندان با ارزش نبود.
کنار    ک هنرمند، ی   ،ی تارکوفسک  یآندر  خود من،  د.یآن سنج  ی فلسف  هایلم را با ارزش یست که فین  ی کاف  ده است. یفا  ی از نظر من ب  ی لسفف

  و نه از هنرمند. ند،زد می همه از سارتر حرف  گذاشته شده بودم.

  ست؟یل شما نی همان تاو کند،می را نابود  هاکه خودش آن  هایی قهرمان   ولاهاست،یهی ه نندین که جنگ آفریا ل سارتر، یمگر تاو کُزه:

در    است.  ی قربان  هایقهرمان ی  ه جنگ سازند  موافقم.  ی دگاهی ن دیمن به طور کامل با چن  ل ندارم.ی ن تاویبه ا  ی من اعتراض   :کی وفس ک تار
ن  ی به ا  ی من اعتراض   ر.یخ   م.ی خورمی در همان دم در آن شکست    م،شویمی روز  یپ  ی ن که ما در جنگیوجود ندارد هم  ی چ فاتحیجنگ ه

   . رودمی اد یش از هنر دارند و هنرمند از یب ی تیاهم ،هاارزش  ،هادهیا معترضم. ی ن جدل فکریمن به چارچوب ا ل ندارم.ی تاو

  ی م وقت یبپرداز یی بای نش ز یچرا به آفر  خشونت شده است.ی ه که طعم  ی ت هنر در جهان یمشروعی ه است دربار ی لمیروبلف ف ی آندر کُزه:
  ابد؟یمی بدون توقف گسترش  یبد

خواهد    ترنش سخت ین آفریشک ا ی ب  د.ی آمی به وجود    یی بای دن زیآفر  یهم برا  ی شتریل بیدل  شتر بشود،یب   ی ا بدیهرچه در دن  :ی تارکوفسک
   هم خواهد بود.  تری ن نسبت ضروریاما به هم شد،

   مورد نظر نباشد؟  ی هر هنرن شرط که یا به ای آ کُزه:

   د؟ی دار ی مورد نظر نباشد« چه منظور ی د »هر هنرگوییمی  ی وقت :ی تارکوفسک

   جهان همراه باشد؟ یست که با طرح خداوند براین  ی ا هنر مورد نظر شما هنری آ کُزه:

گر را حس  ی د  ی انسان  که انسان،  ی زمان از  نش هم وجود داشته است.یاو به آفر  یز یش غریگرا  که انسان وجود دارد،  ی از زمان  :ی تارکوفسک
 ست؟ینش چ یآفر  افت.یاشتراک    ی خود در امری  ه نندین گونه بود که انسان با آفریا  هم در او شکل گرفت.   یزینش چ یآفری  ه وسوس   کرد، 

از   کند.می ان یز را بیهمه چ ن گفته یا ش است.یاین ایه هنر گون  د:شومی ر خلاصه  ی ان ز یدر ب هان پرسشی پاسخ به ا د؟ی آمی هنر به چه کار 
  ی چ ارتباطیه  نداشته باشد،   ی اد معنویز که بنیهر چ   ان نکند، ید را بین ام ی ز که ایهر چ   کند.می ان  ید خود را بیق هنر است که انسان ام یطر

کاسو از نظر  یپ  هایکار   ی مثال تمام   یبرا  خوب نخواهد بود. ی  ه ل روشنفکرانی ک تحلی ش از  یب  یزین حالت چ یدر بهتر  هم به هنر ندارد. 
به رغم اعتبار    کند.می ش  یخود آرای  ه روشنفکران  یو بازساز  ل خود،یکاسو جهان را به نام تحلیپ  ل روشنفکرانه است.ین تحلیمن استوار به ا

   بوده باشد. ی چ گمان ندارم که کار او هنرید اعتراف کنم که ه یمن با نامش،

   وجود ندارد؟  است،  یی معنا ی هنر که مسلم بداند جهان داراجز آن  ی چ هنریا هی آ کُزه:

   ش خود.یایکند مگر در ننمی  ی انسان زندگ ش است.یاین ایه کنم که هنر گون می باز تکرار  :ی تارکوفسک

   بازگردد.کهن  ی یهروس  ی نش معنوید به آفریکه با اندافته یامروز  ی به اتحاد شورو ی ام یروبلف پ ی در آندر  یاریبس  کُزه:

چ  ی من هرگز به ه  ه امروز ندادم. یبه روس  ی ام یمن پ  لم نبود. یمن در زمان ساختن فی  مسأله ن  یا  ی اما به راست  ممکن است.  :ی تارکوفسک
  «،...م کهیا بگویخواهم به مردم دنمی ا »من  ی  «،...م کهیخواهم به ملت خودم بگومی که »من    هانیچون ا  هایی گفته   م.اام نداده یپ  اییه روس

  کند. ی ک شاعر زندگ یهستم که خدا به او امکان داده تا به عنوان  ی من آدم  ستتند.یمن جالب ن ی امبرانه برایشبه پ هاین گونه موعظه یو از ا
  م. یبگو  ن یش از ایب  یزیتوانم چ می خواهم و نه  می من نه    ش کند.یاین  خوانند،می ان که در معابد دعا  ی مؤمنیه متفاوت از بق  ایه ویبه ش  ی عنی



کُزه:...] بود. یسال پ  ی که س  ابد،یمی س همسر خود را  ی کر  س،ی سولار ی  ه اریدر س  [  ا ی آ  ش مرده  است که    ایه ن صرفاً داستان عاشقان یا 
   کند؟می ت یناممکن روا ی  ه ن رابطیق ایاز طر ی تارکوفسک

ک  ی فقط    ی س به راستین در سولاریت کلوی که مامور د گفت  یاما با  لم باشد.یف  هایه یاز سو  ی کید  یشا  ی ن داستان عشقیا  :ی تارکوفسک
هدف   گر انسان نخواهد بود.ی د  انسان بدون عشق،   ات انسان ضرورت دارد. یتداوم ح   ی برا  ی گری ن که عشق به دینشان دادن ا  هدف دارد: 

   د عشق باشد.ی ت باین است که انسانی« نشان دادن ای ستی ز »سولاریهر چ  نهایی 
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